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 
 ت هدیه دادنسنّ

 هدیه دادن است.، یکی از اموری که در دین ما سنّت است    

دهند  کسی هدیه میوقتی به معمولاً  . نتّ استفرمودند: هدیه را بپذیرید، پذیرش هدیه س پیامبر 

و  دهند را از باب اظهار مودّت و علاقه می کسی است که محبوب آن طرف است و هدیه ،یعنی طرف مقابل

 آن به ارزش بلکه اش نیست گویند هدیه به بزرگی و کوچکی شود لذا می تر می به همین میزان هدیه با ارزش

 است.

 هدیه خداوند به پیامبر

ـ تو 1: است برای اثبات دو مطلب دهد، میالشأن اسلام هدیه  ه پیامبر عظیمخواهد ب می وندخدا وقتی 

 . ـ من چقدر تو را دوست دارم2حبیب من هستی 

در  پیامبر ؛یلِ مینَالَعَالْ بِِّرَ دیّةٌ مِنْهذا هَ إنَّ أبیطالب نِبْ لیِّعَ نِبْ نِسَحَرَ إلی الْظَینَ نَحِ اللهِ ولُسُرَ الَقَ

 .به من است وند: این آقازاده هدیهّ خداکردند فرمودند مینگاه  امام حسنبه  حالیکه

شود که  معلوم می ،وجود نازنین امام حسن :هدیه یامبرپ :گیرندههدیه ، وند متعالخدا :دهندههدیه  

 شده است.هدیه  به پیامبر ارزشی است کهبا چه موجود  زنین امام حسنوجود نا

 مناقب امام حسن

این که ایشان از  مانند، مشترک استجدّ بزرگوارشان برادر و و  با پدر و مادر دسته از مناقب ایشانیک  

 و آیه مودتّ و ذوی القربی هستند. مصادیق آیه تطهیر 

 .هستند رپیامبفرزند  ایشان این است که یکی از مناقب وجود نازنین امام حسن

  او پسر من است فرزند من است. ،اماّ راجع به حسن و ؛ولََدی نی وَبْإِ هُنَّإِفِ نُسَحَو أمّا الْ فرمودند: پیامبر 

 ابیطالب بن فین در رکاب علیدر جنگ ص :گوید ابن عباس میبودن خودش یک منقبت است.  پیامبرپسر 

لشکر حمله کن، او هم با  )سمت راست(نهمَیْد که به مَدنحضرت به او فرموآمد،  ایشانفرزند  محمدّبودم. 
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با  ، برگشت خدمت حضرت امیرسختی کرد از اصحابش به میمنه لشکر معاویه حمله کرد، جنگ ای عدّه

گوید: قدری از آب را ریختند  علامت پیروزی، حضرت پیشانی او را بوسیدند به او آب دادند، ابن عباس می

 :بعد فرمودند ،حضرت او را نوازش کردندمدتّی خون جاری شد یعنی زخمی بود،  روی زره محمدّ و دیدند

برو به طرف چپ لشکر معاویه حمله کن و ایشان  ،لشکر است )سمت چپ(سرهیْ پسرم الآن نوبت حمله به مَ

پیروزی آورد، پیش  لشکر اسلام یبرا و ها برگشت ختیبه همان ترتیب اول حمله را انجام داد، با همه س

حضرت همان رفتار سابق را انجام دادند آب به . خیلی تشنه ام ای پدر؛ شطَعَلْاَ ةِا أبَیَ :صدا زد مد وآحضرت 

دفعه سوم قلب  ،دلجویی از او کردند و این بار فرمودند: به قلب لشکر بزنقدری  ندداو دادند، پیشانی را بوسی

کرد، حضرت فرمود:  ت حضرت گریه میملشکر را که در واقع شکاف ایجاد کرد و شکست داد برگشت خد

پسرم  ؛أم جزع أ فرحٌ یا بُنیَّ فما یُبکیک .را خوشحال کردیتو مپدرت فدای تو بشود ؛ نیتَرْرَسَ دْلَقَ وکَفِداکَ أبُ

  ؟تاب هستی آیا از خوشحالی است یا بی؟ چیستگریه برای 

دیگر من دستور  برادره شما به دو من به فاصله کمی به سه حمله رفتم در حالی ک ،چرا گریه نکنمگفت: 

و پسر تپسرم  ؛ونُهُماصُأفلا أُ الله نا رسولبْإِ ذانِهَ وَ ینِبْإِ نتَأَ یا بُنیَّد: دنفرمو د، امیرالمومنیندهی نمی حمله

  .را مراقبت بکنم بر من لازم است که این دو نفر ،امّا این دو آقازاده دو فرزند رسول خدا هستندمن هستی، 

 ای از مکارم اخلاق امام حسن نمونه

به من گوش  یک کسی دراگر  لقََبِلتُ؛ ثمَّ اعتذرَ الاُخری یّنَفی إحدی أذُ نی أحدٌلو شتَمََ :فرمودند امام حسن

 گویند: حِلم.  این را می .پذیرم من عذرخواهی بکند می دیگر گوشبعد در ، بدهد و ناسزا فحش

امام به  و شروع به فحش دادن و ناسزا گفتن به امام کرد، دمآ  در مدینه امام حسنخدمت  از شام مردی

اگر صاحب حاجتی رفع  رجت کنم، اگر گرسنه هستی سیرت کنم،اگر غریبی از غربت خامرد شامی فرمود: 

خداوند آگاهتر است  ؛تَهالَسَرِ لُعَثُ یَجْیْحَ مُلَعْأَ اللهُ گفت بلند سوره انعام را 121آیه  حاجت بکنم. مرد شامی

  .که رسالت خویش را کجا قرار دهد

به فحاشی  شروع و کسی آمد ،بود برو عمر هم خدمت پیام ای نشسته بودند جلسهدر  پیامبر    

اشی در مقام دفاع از خودش شروع کرد به فحّ عمر همکردند،  خیلی آرام نگاه می مبربه عمر کرد، پیا

کردی  گوش می )به فحش ها( مادامی که توجلسه را ترک کردند و به عمر فرمودند:  پیامبرکردن، 
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نوشت اماّ زمانی که شروع کردی به فحاّشی کردن آن ملک  مَلکی نشسته بود و تمام حسنات را برای تو می

 کنم. ای که شیطان باشد من حضور پیدا نمی رفت و شیطان جایش آمد و در جلسه

ر ی فحش بدون این که جواب بدهد ملک هست پیغمب شنوندههمراه  ،ی فحش شیطان همراهش بود گوینده 

کند به فحاشی کردن دو تا شیطان حضور پیدا  وقتی که آن شنونده هم شروع میکند ولی  حضور پیدا می

 .کنند می

کنند جواب  او فحاشی می امام حسن مجتبی وقتی به .مانم فرمود: من دیگر آنجا نمی پیغمبر 

 .ان بشوده به شیطد مجلس آغشتنخواه که نمی این است براید نده نمی

 .کندبه فحاشی کردن آن جایی است که شروع  رود، انسان میزیر جلد یکی از جاهایی که شیطان  

 6شاید در نازنین امام حسن عسکریتا وجود  پیغمبردر مواقع و مواضع مختلف و از وجود نازنین  

، گیریم جدّی نمی این مسائل رامنتها ما  ،های متعددّ نوشتند هزار موضوع این سیره موجود باشد. کتاب 7یا 

 .گفت ستان از امام حسن مجتبیتصورّ این است که فلانی یک دا

من  ،امام خیلی راحت فرمودند: نه من بقر نیستم .و بقر هستیت :گفت امام باقر به و مسیحی آمد یک 

خب این که یک هنر است، فرمودند: دهد که مثلاً مادر تو آشپز بوده،  نسبت می انباقر هستم بعد به مادرش

گوید مادر تو بسیار آدم بدزبان است فرمودند: اگر بدزبان است که خدا از سر تقصیراتش بگذرد اگر  بعد می

 .ات تو بگذردرنیست خدا از سر تقصی

شاءالله تبدیل به عینیت  خواستیم یک روشی را بگوییم که إنیک آدم بد دهان است، این روش مبارزه با  

ه شیطان شود شیطان حضور دارد و جایی ک چون جایی که فحاشی می ،عینیت پیدا بکنددر جامعه ما بشود، 

باید در موضوعات  بیت های اهل . پس از سیره باید استفاده کرد، از روشحضور دارد عاقبت بخیری نیست

 مختلف استفاده کرد.

 ای از کرامات امام حسن نمونه

رفت و عرض کرد: خیلی گرفتار هستم کمکی بکنید، حضرت به خادمشان  سائلی درب خانه امام حسین 

هزار سکّه نقره، 1هزار درهم یعنی  1هزار درهم،  1دار پول در خانه داریم. گفت: دستور دادند چه مق

از آن شخص هم  و ،هزار درهم را به او دادند 1د: بیاور، حضرت عبایشان را هم دادند و بعد دنفرمو

بیشتر از این ن که عذرخواهی کردم، د: برادر، مدنعذرخواهی کردند، آن شخص گریه کرد، امام به او فرمو
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ید، فردا این دست با کرامت را ندارم ما را شرمنده نکن، گفت: نه یابن رسول الله شما بیش از نیاز من داد

برادرم  ،بیت م دیدی اماّ کریم ما اهلرَ تو کَ !د: برادر عربدنکنند، امام فرموخواهند زیر خاک  میطور چ

 است. بن أبیطالب حضرت أبا محمّد حسن بن علی

آمد و عرض کرد: یک دشمنی دارم از موی سفیدِ من،  پیرمرد محاسن سفیدی درب خانه امام حسن

د: دشمنت کیست؟ عرض کرد: دنفرمو کنید؟ امام حسن دارد، کاری می کشد، دست بر نمی خجالت نمی

ها را  غلام را گفتند که این پول 1هزار درهم دادند،  05دینار دادند،  055به او  به دستور امام حسن فقر،

 است. بیت ن کریم اهلشاایها را هم حضرت دادند،  برای او جا به جا بکنند و پول غلام

رحمت خاصّ حضرت حق  فرمودند: توسل به امام حسن مجتبی می الله علوی تهرانی( مرحوم آیت)پدرم  

 مرتبط بشود. ا امام مجتبیخواهد باید ب رحمت خاصّ خدا را میکند، اگر کسی  را برانگیخته می

 

 


